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مجموعه شــعر »قلنــداران خلیــج« او غوغایی به پا 
کرد و همچنین توانســت برای نخستین بار در دوران 
جدید ایران دیوان بیدل دهلوی را تصحیح و منتشر 
کند. بیدلی که قطعا یکی از اســطوره هایش در شعر 

بود. 
»قلنــدران خلیج« اتفاق مهمــی در ادبیات عصر 
جدیــد ایران بــود. عصری کــه با انقلاب اســلامی 
قصد داشــت مقدمه ای باشــد بر دوران درخشــان 
»پس فــردای تاریــخ«. او در ادامــه مجموعه هــای 
دیگــری همچون »ماه و کتان«، »از چشــم اژدها«، 
»از زبان یک یاغی«، »جــای دندان پلنگ« و »زخم 
بی بهبود« را منتشــر کرد و همزمان بــه مقاله و نقد 
نیز مشــغول بود: »در ســایه ســیمرغ« و »اجمال و 
تفصیــل« از جملــه آثــار او در این زمینه اســت. او 
برای آشــنایی نســل جدید با ادبیات گذشــته ایران 
دســت به فعالیت های گسترده زد و ضمن ارائه آثار، 
»شاهنامه پژوهی« را نیز پی گرفت. »شرح پریشانی: 
گزیده مثنوی های وحشــی بافقی«، »سوگ فرامرز: 
گزیــده بهمن نامه ایران شــاه«، »با آمــوزگار اخلاق: 
گزیده بوستان سعدی شیرازی«، »بر اورنگ سخن: 
گزیــده هفــت اورنــگ عبدالرحمن جامــی«، »باغ 
حقیقت: گزیــده حدیقه الحقیقه حکیم ســنایی«، 
»روی نیک بختــی: گزیده مثنــوی جام جم اوحدی 
مراغه ای«، »روزگار گرشاسب: گزیده گرشاسب نامه 
حکیم اسدی طوســی« و... نام تعدادی از آثار او در 
زنده  کردن ادبیــات کهن برای نوجوانــان و جوانان 

است.
میرشکاک در اواخر دهه ۶۰ مجموعه مقالاتی را با 
عنوان »ستیز با خویشتن و جهان« در انتشارات برگ 
منتشــر کرد. نوشتارهای مشــهور او مانند »هنرمند 
و گرســنگی«، »فراتر رفتن از خویشــتن«، »ستیز با 
خویشــتن و جهان« و »ســلطنت آباد کجاســت« که 
هر کدام وجهی از اندیشــه او را عیان می کردند، در 
این کتاب منتشــر شــدند. همچنین او بعدها برای 
نقد جامعه زبــان طنز را برگزیــد و کتاب هایی چون 

»دیپلمات نامه« را نوشت.
از جمله آخرین مکتوبات نقادانه او نیز می توان به 
»نیســت انگاری و شعر معاصر« اشاره کرد. او در این 
کتاب از شــعر و نقد ادبی فراتــر می رود و کل جامعه 
ایران از دوران مشــروطه به بعد را به نقد می کشــد. 
او در مقدمه این کتاب چنین نوشــته اســت: »برای 
قــدم  گذاشــتن در راه حق، نیازمند آن هســتیم که 
ببینیم لااقل در دو، ســه قرن اخیــر و به ویژه پس از 
مشــروطه، چه سر تفکر ما آمده است که به هرطرف 
رو می کنیم، ســرزنش خار مغیلان هســت و نشــان 
کعبه نیست و چرا امید به هر گشایشی، برنیامده به 

فروبستگی بدل می شود؟«
میرشکاک در نظام فکری خود و همچنین در این 
کتــاب، درد این روزهای قوم ایرانــی را محرومیت از 
خردِ برتر می داند و در پی آن اســت که وضع تفکر و 
در پی آن وضع قوم ایرانی را در آینه  شعر جست وجو 
کند. او در جست وجوی خردِ برتر )خردی متعلق به 
امت واحده اســت، شاید درســت ترین مفهوم آن در 
کلمه »حکمتِ اُنســی« باشد( اشــعار نیما، اخوان، 
شــاملو و فــروغ را بــه تاویل می نشــیند و بــه ظهورِ 

نیست انگاری می رسد. 
آنچه که گفته شــد، همــه در ذیل »تاریخ خطی« 
است. میرشــکاک اما متعلق به تاریخ خطی نیست، 
بلکه در زمانِ »ســرمدی« زیســت می کند و مدام در 
رفت وبرگشت های زمانی خود، دامنی گل از بوستان 
حکمت اُنســی و خردِ حاکم بر امــت واحده را برای 
»دوســتان« به ارمغــان می آورد. او در شــوق جامعه 
مهدوی است که »ایده« امت واحده را زنده می کند:

تااسیرگردشخویشم،برنمیگرداندمگرداب

سایهسنگینیکوهم،برنمیخیزدسرمازخواب
جادهام،پیچیدهدرمنزل،گردبادمعقدههادردل

موجدورافتادهازساحل،رودپنهانماندهدرمرداب
پابهپایسایهسردرپیش،بانسیمیمیرومازخویش
میدهدآیینهامتشویش،میبردآشفتهتامهتاب...
درشبیاینگونهوهمآور،یافتن،همرنگگمکردن
باختن،باریگرانبردل،بردنم،نقشیزدنبرآب

کاشامروزینمیآمدتاکهفردایینمیدیدم
هرشبمفرداشبیدارد،ایشبآخِرمرادریاب!

بازدرمنسایهایپنهان-روبهروبامرگ-میگوید:
بهترینفرجامنومیدان!آخرینپل!اولینپایاب!

خــود  تاریخــی  سیروســلوک  در  میرشــکاک 
رخدادهایــی را که امت را »متفــق« کردند، حکایت 
می کنــد و حکایت هــا بــا ریختــن خون خــدا آغاز 

می شود:
خیزوجامهنیلیکنروزگارماتمشد
دورعاشقانآمد،نوبتمحرمشد

نبضجادهبیدارازبویخونخورشیداست
کوفهرفتنمسلمگوییامسلّمشد

ماهخونگواهآمدجوشاشکوآهآمد
رایتسیاهآمد،کربلامجسمشد

پایخوندلواکندستموجپیداکن
روبهسویدریاکن،ساحلیفراهمشد

هرکهروبهدریاکرد،آبرویساحلشد
خندهرازخاطربرد،آنکهگریهمحرمشد

گریهکن!گلابافشان!گلبهخاکمیافتد
بادمهرگانآمد،قامتعلیخمشد

تشنهاضطرابآورد،آبمیشودعباس
گوفرات،خیبرشو!مرتضیمصممشد

خادمبرادربودازرهوفاداری
ذاتراموخربود،مرگرامقدمشد
نوبتحسینآمد،کآوردبهمیدانرو

نُهفلکبهجوشآمد،منقلبدوعالمشد
خاکشعلهپوشآمد،چرخدرخروشآمد
آسمانبهجوشآمد،کشتهاسماعظمشد
دشمنحسینافکنداربهچاهیوسفرا

چاهچشمهکوثر،گریهآبزمزمشد
گریهعقدهدلبود،آبرویبیدلبود

کزهجومفرصتهااینفغانفراهمشد
این غزل را که همگان به زیبایی اش اعتراف دارند، 
غلام کویتی پور هم به صورت مداحی و هم بعدها در 
آلبومی همراه با موســیقی خواند. تصویرسازی های 
ابیات شاهکارند. میرشکاک در شعر عاشورایی غوغا 
می کنــد و دل ها را به درد مــی آورد. بعدها برای آنکه 
مرهمی به دل هــا بزند، به روایت »قیــام مختار« در 

قالب کتابی پژوهشی هم دست می زند.
اما به طور کل وضعیت فعلی هستی برای میرشکاک 
حزن انگیز اســت. او خــود در مجموعه »از زبان یک 
یاغــی« گفته بود که: »جهانترانهحزنانگیز!/زبان
خوانــدناگربامــنبود/تــورادرآخریــنترانهخود
میخواندم/بلند/چونســتارهدرشــببیمهتاب/
جهان،کرانهخاکســتری/مرابــدلبهآینهایکن/که
بندگانتورابنگرم/بدونآنکهدوســتبدارم/مرابه
غربتخودبرگردان/مرادراینزمینبهکسیامیدی
نیست/دراینزمینکهباکرگانرادشمنمیدارد/و
زنبهزادنمحکوماست/ومردمتهمبهیهودابودن/
مخواهزنــدهبمانم/مرابهدوزخبرگردان/وگربهجرم
عشــقازآتشمحرومــم/بهخواب.« اما میرشــکاک 
آن سوتر از »این وجود« با یارِ خود قراری دارد. قراری 

که در »پس فردای تاریخ« است:
یاریکهازوبهدلغباریدارم
بازلفشکستهاشقراریدارم

بااوپسازینمرگدراعماقعدم
آنسوترازاینوجودکاریدارم...

زخمبیبهبود

 
 
 

»زخم بی بهبود« گزیده اشعار یوســفعلی میرشکاک به همراه 
نقد و گفت وگو اســت. ســید عبدالجواد موســوی در این کتاب، 
نگاهی به آثار و اشعار یوسفعلی میرشکاک می اندازد؛ نمونه هایی 
از شعر او را از بین چهار دفتر شعر او انتخاب کرده و می آورد و آن 
را نقد می کند. علاوه بر این، تعدادی از اشــعار منتشرنشده او را 

هم می توانید در این کتاب بخوانید...

نیستانگاریوشعرمعاصر

 
 
 

ایــن کتاب نه شــعر اســت، نه طنز، نــه گزیده و نه شــرح بر 
مجموعه شعر بزرگ  شــاعری از این مرزوبوم. بلکه نگاهی تأویلی 
اســت به اشعار نیما، اخوان، شــاملو و فروغ و در رثای خردِ برتر و 
ظهور نیست انگاری. یوسفعلی میرشکاک در این کتاب، جا به جا 
ضمن اشــاره به ابیاتی از اشعار این شاعران، چرایی رجوع شاعر 
به سبک یا زبانی خاص یا استمداد از معنا یا مفهومی به خصوص 
را می کاود و در این بین، آرام آرام جای شــاعر و شــعرش در تاریخ 

فکر و فرهنگ این خطه برای خواننده نمایان می شود...

درسایهسیمرغ

 
 
 

میرشــکاک در کتاب »در سایه ســیمرغ« ضمن بیان خلاصه 
شــعرهای »شــاهنامه« حکیم فردوسی و مقایســه این شعرها با 
شعرهای شــاعران مشــهور چون حافظ، مولانا و نظامی، به نقد 
و بررسی شعرها، شــخصیت  ها و موضوعات منتخب از شاهنامه 
می  پــردازد. رئوس مطالــب این کتاب عبارت  اســت از: بازنگری 
باورهای فردوســی، ولایت در شــاهنامه، پدرکشــی، پسرکشی و 

برادرکشی در شاهنامه فردوسی  و...
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میرشکاکدرنظام

فکریخودوهمچنین

دراینکتاب،درداین

روزهایقومایرانیرا

محرومیتازخردِبرتر

میداندودرپیآن

استکهوضعتفکرو

درپیآنوضعقوم

ایرانیرادرآینهشعر

جستوجوکند.اودر

جستوجویخردِبرتر

)خردیمتعلقبهامت

واحدهاست،شاید

درستترینمفهومآن

درکلمه»حکمتِاُنسی«

باشد(اشعارنیما،

اخوان،شاملووفروغ

رابهتاویلمینشیندو

بهظهورِنیستانگاری

میرسد


